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پرسش و پاسخ

شرط توحید حقیقی
 ایمان به ولایت و امامت

هنگامی که امام رضا)ع( به نیشــابور رسید، و خواست از آنجا به سمت 
خراسان و به سوی مأمون خارج شود، عده ای از اصحاب حدیث و دانشوران 
پیرامون آن حضرت جمع گشــته و عرض کردند: ای پســر رســول خدا! 
از شــهرهای مــا می گذری و از میان ما می روی. آیــا برای ما حدیثی بیان 
نمی فرمایی که از آن بهره مند شــویم. این در حالی بود که امام رضا)ع( در 
میان کجاوه نشســته بود. پس ســر مبارک خود را بیرون آورد و فرمود: از 
پدرانم و از رســول خدا)ص( شنیدم، فرمود: شنیدم جبرئیل گفت: شنیدم 
خدای عزّوجلّ فرمود: کلمه توحید »لااله الاالله« قلعه مســتحکم من است، 
هرکس در این دژ مســتحکم داخل شود، از عذاب من در امان است. بعد از 
این ســخن مرکب حضرت به راه افتاد، پس از لحظاتی بار دیگر سر مبارک 
خود را از کجاوه بیرون آورد و فرمود: کلمه توحید و یکتاپرستی و ایمنی از 

عذاب الهی شرط و شروطی دارد و شرط و شروط آن من هستم.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج49، ص123

ارزش ها را به سخره نگیریم!
امام رضا)ع( می فرماید: هرکس با زبان اســتغفار کند و طلب آمرزش و مغفرت 
نماید، اما قلبا نســبت به انجام گناه پشیمان نباشد، این شخص خودش را مسخره 
کرده اســت. و هرکس از خداوند بخواهد که برای انجام کاری یا رســیدن به هدف 
مشروعی او را کمک کند، در حالی که برای رسیدن به مقصودش تلاش و کوشش 

ننماید، خودش را مسخره کرده است. )1(
____________

1- بحارالانوار، ج75، ص356

تفکر در امور الهی، جوهره عبادت است
قال الامام الرضا)ع(: »لیس العبادهًْ کثرهًْ الصیام و الصلاهًْ، و انما 

العبادهًْ، کثرهًْ التفکر فی امر الله«.
امام رضا)ع( فرمود: عبادت به )کمیت( نماز و روزه زیاد نیست، بلکه عبادت 

به تفکر و اندیشه در امر خداوند است.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج75، ص335

انگیزه مأمون 
از طرح ولایتعهدی امام رضا)ع(

پرسش:
انگیزه مأمون از طرح مسئله ولایتعهدی امام رضا)ع( چه بود و 
آیا واقعاً قصد واگذاری خلافت به خاندان اهل بیت)ع( را داشت؟

پاسخ:
گرایش تشیع مأمون

در میان ســلاطین جهان در آن زمان شــاید عالم تر، دانشمندتر و 
دانش دوست تر از مأمون نتوان پیدا کرد، و در اینکه مأمون تمایل روحی و 
فکری به تشیع داشت، بحثی نیست، چون مأمون نه تنها در جلساتی که 
حضرت رضا)ع( شرکت می کردند و شیعیان حضور داشتند دم از تشیع 
می زد، بلکه در جلساتی هم که اهل تسنن حضور داشتند نیز چنین بود. 
اما علی رغم تمایل شیعی مأمون به او می گویند: »شیعه امام کش« مگر 

مردم کوفه تمایل شیعی نداشتند و امام حسین)ع( را نکشتند؟!
انگیزه مأمون از طرح ولایتعهدی امام رضا)ع(

در این ارتباط به طور کلی چند احتمال مطرح شده که به نحو اجمال 
تقدیم می گردد:

1- عهد و نذر برای بازگشت خلافت به اهلش
ابوالفرج اصفهانی دراغانی و شیخ مفید و شیخ صدوق این داستان را 
نقل کرده انــد که مأمون از ترس اینکه برادرش امین که ولیعهد او هم 
بود،  او را نابود کند و از طرفی در نواحی خراســان قیامهایی شــده بود 
که مأمون نتوانســته بود آنها را شکست دهد، و لذا روحیه سران سپاه 
او تضعیف شــده بود و برای مأمون هم قطعی شده بود که دیگر توان 
مقابله با برادرش امین و قیامهای علویون را ندارد،  بدین خاطر تصمیم 
به توبه بین خود و خدای خود گرفت و پس از غسل و تطهیر و خواندن 
قرآن و نماز، عهد و نذر کرد که اگر خداوند مرا حفظ و نگهداری کند و 
بر برادرش پیروز گرداند، خلافت را به کسانی بدهد که حق آنها است، 
و ایــن عهد را با کمال خلوص قلب کرد و بعد از آن گشایشــی در کار 
مأمون حاصل شد و دیگر در هیچ جبهه ای شکست نخورد، و چون این 
استجابت دعا را دید، تصمیم می گیرد که به عهده و نذرش عمل کند. 
شیخ مفید و شیخ صدوق و برخی دیگر این احتمال اول را قبول کرده اند.
2- ابتکار ولایتعهدی امام رضا)ع( از جانب فضل ابن ســهل 

ذوالریاستین وزیر مأمون بوده است. 
برخی معتقدند که اساساً مأمون در این قضیه اختیاری از خود نداشته 
و ابتکار این طرح از فضل ابن سهل ذوالریاستین وزیر مامون بوده است، 
کــه آمد و به مأمون گفت: پدران تو بــا آل علی بدرفتار کردند، و حالا 
ســزاوار است که تو افضل آل علی را که امروز علی ابن موسی الرضا است 
را بیــاوری و ولایتعهدی را به او واگذار کنی، و مأمون قلباً حاضر نبود، 
اما چون فضل این را خواسته بود چاره ای ندید و آن را پذیرفت. جرجی 

زیدان این احتمال را پذیرفته است.
3- جلب نظر ایرانیان

این ابتکار از طرف خــود مأمون برای جلب نظر ایرانیان متمایل به 
تشــیع و خاندان علی)ع( که از ابتدا علیه عباسیان با شعار »الرضا من 
آل محمد« قیام کردند، گرفته شــد. و پــس از نصب ولایتعهدی اعلام 
کرد که از ایــن به بعد حضرت را با لقب »الرضا« بخوانید، و با این کار 
می خواست خاطره ایرانیان را که از حدود نود سال پیش با شعار »الرضا 
من آل محمد« قیام کردند زنــده کند، و آنها را از حکومت خود راضی 

نگهدارد!
4- فرونشاندن قیام های علویان

بعضی دیگر برای این سیاســت مأمون علــت دیگری گفته اند و آن 
فرونشاندن قیام های علویون است. 

علویون هر چند سال یک بار و گاهی هر سال از یک گوشه مملکت 
قیامی علیه مأمون انجام می دادند و مأمون برای اینکه آنها را راضی کند 
و آرام نگهدارد و یا لااقل در مقام مردم، خلع سلاح کرده باشد، اقدام به 
این کار کرد. در واقع مأمون خواست یک سهمی از قدرت را به علویون 
بدهد که آنها آرام شوند و مردم دیگر را از دور آنها متفرق کند و بدین 

وسیله علویون را خلع سلاح نماید.
5- خلع سلاح امام رضا)ع(

براســاس این احتمال، سیاســت مأمون ابتکار عمل خودش بوده و 
هدفش در این کار خلع ســلاح خود حضرت رضا)ع( بوده اســت،  و در 
روایات ما آمده که حضرت رضا)ع( روزی به خود مأمون فرمود: هدف تو 
این )خلع سلاح من( است. بنابراین با توجه به احتمالات متعددی که در 
این رابطه از دیدگاه تاریخی مطرح شد، اگر از دیدگاه خود امام رضا)ع( 
این مسئله تاریخی را بررسی کنیم، بسیاری از مسائل مربوط به مأمون 

هم حل می شود، و می توان به یک دیدگاه قاطعی رسید.

خدا پیامبر اعظم)ص( را به خُلق عظیم ســتوده 
است. اما خُلق عظیم چگونه اخلاقی است که مورد 
ستایش خداوند قرار گرفته و حضرت ستوده خصال، 
حضرت محمد مصطفی)ص( با چنین اخلاقی معرفی 
می شود؟ نویســنده در این مطلب بر آن است تا با 
مراجعه به آموزه های وحیانی، به برخی مصادیق این 
خلق عظیم که در قرآن بیان شده اشاره کرده است.

***
سطوح سه گانه معاشرت با مردم

هــر چند که خُلق عظیم تنها ناظر به اخلاق اجتماعی 
نیســت، اما آنچه بیشتر از هر چیزی در اخلاق خودنمایی 
می کند، رفتارهای اجتماعی شــخص اســت و رفتارهای 
اجتماعی اگر از خاستگاه خلق عظیم سرچشمه بگیرد، بیانگر 
ســطح عالی شخصیت فردی است. اخلاق اجتماعی از آن 
جهت که در ساختار »تعارض منافع« خودنمایی می کند، 
می تواند بهترین معیار ســنجش قرار گیرد؛ زیرا انسان در 
حالات تعارض منافع به ســبب حب شخصی گرایش دارد 
که منافع به ســمت او جذب و جلب شــده و مضار از وی 
دور شــود. بر این اســاس، رفتاری را در پیش می گیرد که 
تامین کننده منافع و تضمین کننده دفع و رفع مضار باشد.

بر اساس آموزه های قرآن، انسان ها در سه سطح عدالت 
مثلی، احســان عفوی و احســان اکرامی ایثاری با دیگران 
معاشرت می کنند و روابط اجتماعی خود را تنظیم می کنند.

1. عدالت مثلی و تقابلی : خدا در آیات بســیاری به 
عدالت مثلی اشــاره کرده و آن را مبنای نخســتین روابط 
انسانی دانسته و خواهان اقامه آن در ساختار روابط حقوقی 
و بین المللی شــده است. خدا بارها می فرماید: هر کسی بر 
شما تعدی کرد به مثل آنچه تعدی شدید، بر او تعدی کنید؛ 
و تقوای الهی پیشه کنید و زیاده روی ننمایید و بدانید که 

خدا با متقین است.)بقره، آیه 194( 
در جایــی دیگــر نیــز می فرمایــد: و اگــر عقوبــت 
 می کنیــد بــه مثل آنچــه عقوبت شــدید، عقوبت کنید.

)نحل، آیه 126( 
از نظر آموزه های قرآن، کسی که خواهان عدالت مثلی 
از سوی خدا است، دست کم باید با دیگران این گونه عمل 
و رفتار کند. پس اگر کسی دوست دارد مورد رحمت و عفو 
الهی قرار گیرد، باید خــود در برابر دیگران اهل رحمت و 
عفو باشد؛ از همین رو امیرمومنان علی)ع( فرموده اند: ارحم 
ترحم؛ رحم کنید تا به شما نیز رحم کنند.)میزان الحکمه، 

ج4، ص3۸2(
خدا در قرآن به پیامبر)ص( فرمان می دهد که در تعامل 
با دشــمنان هر چند که می بایست »اشــداء علی الکفار« 

صفحه ۷
شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱
۲۷ صفر ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۱۲۷

مصادیقی از »خُلق عظیم« پیامبر)ص( در قرآن

پیامبر)ص(  از  قــرآن  در  خــدا 
می خواهــد تا عفو را در شــیوه 
تعامل با دیگران در مرتبه نخست 
اهمیت قرار داده و بر اســاس آن 
عمل کند؛ زیرا بیشتر مردم بنا به 
عوامل و دلایلی دچار خطا و لغزش 
هســتند و در گام اول باید از آنان 
در گذشت و ایشان را عفو کرد تا 
امکان تعاملات مثبت بین الطرفین 
فراهم شــود. از همیــن رو خدا 

می فرماید: عفو را پیشه خود کن!

کسی که از پیامبر)ص( و امام 
معصوم)ع( بــه عنوان مراجع 
الهی اطاعت نمی کند، در ایمان 
خویش دروغ می گوید؛ چرا که 
از نظر قرآن نشانه ایمان به خدا 
در ایمان و اطاعت از پیامبر)ص( 
و اولوا الامر از امامان معصوم)ع( 
روایات  و  قرآن  آیات  براساس 
پیامبر)ص(  تفسیری  و  تبیینی 

متجلی است.

 از نظر قرآن، از مهم ترین مکارم اخلاقی آن اســت که انسان دیگران را 
به عرف امر کند. عرف هر چیز بلندمرتبه پسندیده ای اســت که در میان 
همگان مقبول است؛ زیرا مطابق فطرت الهی انسان بوده و همگان بدان 
گرایش دارند. امــوری چون عدالت، صداقت، امانت، وفا، محبت، ایثار و 
مانند آنها از امور پسندیده ای است که همچون کوهی بلند قابل رویت برای 

همگان بوده و همگان بدان گرایش داشته و دوستدار آن هستند.

از نظر آموزه های قرآن، ایمان به خدا با ایمان به محمد 
مصطفی)ص( آمیخته شده است، به طوری که مدعی 
ایمان به خدا نمی تواند منکر ایمان به آن حضرت)ص( 
باشــد، حتی اگر آن مدعی ایمان به خدا از امت های 
سابق باشد؛ زیرا همان طوری که ایمان مسلمانان نسبت 
به همه پیامبران)ع( شرط است، همچنین ایمان به محمد 
مصطفی)ص( شرط پذیرش ایمان امت های پیشین به خدا 
است. از نظر قرآن، هر چیزی نشانه و آثاری دارد که ایمان 
به محمد مصطفی)ص( نیز این گونه است. از همین رو در 
آیات قرآن نشانه ها و آثار این ایمان بیان شده و نویسنده 

در این مطلب بدان پرداخته است. 
***

ایمان به پیامبر)ص( شرط ایمان به خدا
خدا در قرآن می فرماید که پیروان خاتم النبیین)ص( نه تنها 
به پیامبر)ص( ایمان دارند، بلکه نسبت به همه پیامبران)ع( ایمان 
داشــته و هیچ فرقی میان آنان نمی گذارند.)بقره، آیات 136 و 

2۸5؛ آل عمران، آیه ۸4(
همچنین پیامبران دیگر بــر ایمان به خاتم النبیین)ص( 
تاکید داشته و نسبت به  ایشــان بشارت داده اند.)ص، آیه 6( 
حتــی حضرت آدم)ع( برای پذیــرش توبه به خاتم النبیین و 
عترت طاهره توسل جسته و به شفاعت ایشان توبه اش پذیرفته 

شد.)بقره، آیه 37؛ روایات تفسیری(
از نظر آموزه های قرآنی، ایمان به آن حضرت)ص( نشانه ای 
از ایمان به خدا اســت و کسی که مدعی ایمان است، باید به 
آن حضرت)ص( به عنوان پیامبر ایمان داشته و به اطاعت از 
ایشان بپردازد. از این رو اطاعت از پیامبر)ص( عین اطاعت از 
خدا دانسته شده است)انفال، آیه 46( و اگر در جایی دیگر فرقی 
میان اطاعت خدا و ایشان و امامان)ع( گذاشته شده)نساء، آیه 
59( برای بیان این مطلب است که آن پیامبر و امامان معصوم 
دارای فرمان هایی اجتماعی و نظامی هستند که ممکن است در 
قرآن وارد نشده باشد؛ اما اطاعت از این فرمان ها نیز نشانه ای از 
ایمان این افراد به خدا است. بنابراین نباید انتظار داشته باشند 
که فرمان آنان در محدوده فرمان های موجود در قرآن باشد، 
بلکــه فرمان هایی دارند که بر اســاس نیازهای زمان و مکان 
صادر می شــود. از آنجا که فعل و قول آنان فعل و قول الهی 
اســت)نجم، آیات 3 و 4؛ انفال، آیه 17(، هر چه آنان فرمان 
می دهند حتی اگر در قرآن نباشد، حکم الله است؛ هر چند که 
بر اســاس صراحت قرآنی تنها خدا، حاکم و شارع است:» إنِِ 
«)یوسف، آیات 40 و 67(؛ اما حکم آنان به عنوان  الحُْکْمُ إلَِاّ لِلهَّ
معصومان)ع( حکم الهی است و آنان جز به وحی نطق نکنند 
و جــز به وحی عمل خیری را انجام نمی دهند؛ چنان که خدا 
می فرماید: و آنان را امامان و پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان 
ما هدایت می کردند و به ایشان انجام دادن کارهای خیر و نیک 
و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و آنان پرستنده 

ما بودند.)انبیاء، آیه 73(
بــه هر حــال از نظر آموزه های قــرآن، ایمان به حضرت 
محمد)ص( از ارکان ایمان به خدا است)نساء، آیه 136( کسانی 
به این حقیقت می رسند که به حقیقت ایمان رسیده باشند و 
اولوا الالباب این گونه هستند.)آل عمران، آیات 190 تا 193( 
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علی شریفی

بود)فتــح، آیه 29(، اما این شــدت باید مبتنی بر عملکرد 
آنان مشخص شود. به این معنا که اگر آنان دست به جنگ 
بردند، مقابله به مثل می شود؛ و همچنین اگر دست به صلح 
درازکردند، با آنان صلح می شود که مبتنی بر عدالت مثلی 
لمِْ فَاجْنَحْ لهََا؛ اگر تمایل به صلح نشان  است: وَإنِْ جَنَحُوا للِسَّ

دهند، تو نیز از در صلح درآی!)انفال، آیه 61(
2. احسان عفوی: ســطح دوم از روابط اجتماعی بر 
اســاس نیکی های اخلاقی تعریف می شــود. در این سطح 
انســان ها تلاش می کنند تا فراتر از عدالت مثلی و تقابلی، 
نســبت به خلاف و خطای دیگران گذشت داشته و آن را 
عفــو کنند و زیادتی را نجوینــد و چیزی نخواهند. خدا از 
مسلمانان می خواهد روابط خویشاوندی و خانوادگی را در 
این سطح ساماندهی کنند که سطح روابط احسانی است: 
گذشت کردنِ شما به تقوا نزدیکتر است.)بقره، آیه 237( 

از این آیه به دست می آید که نزدیک ترین راه برای کسب 
تقوا، عفو است؛ چرا که این رفتار در حقیقت بیانگر فضیلت 
انسانی است که زیاده از عدالت مثلی با دیگران رفتار می شود. 
3. احسان اکرامی ایثاری: سطح سوم در تعاملات 
اجتماعی آن اســت که انســان بر اســاس مکارم اخلاقی 
 عمل کند و اهل کرامت باشــد. به ایــن معنا که با ایثار و 

از خودگذشتگی با دیگران رفتار کند و حتی نسبت به دشمن 
اســیر در جنگ، با کرامت از غذای مورد نیاز خود بگذرد و 
به او بخشد. در حقیقت ایثارگری نسبت به دیگران به جای 
اســتئثار و خودخواهی، عالی ترین سطح از اصول اخلاقی 
است که انسان را به خلق عظیم نزدیک می کند. خدا درباره 
این ســطح از اخلاق اجتماعی که از آن به مکارم اخلاقی 
یا احســان اکرامی ایثاری یاد می شود، می فرماید: مومنان 
دیگران را بر خویش ترجیح می دهند هر چند خود نیازمند 

باشند.)حشر، آیه 9(
چنین سطح از اخلاق اجتماعی از اخلاق مقربان الهی 
همچون پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( است ، چنان که می فرماید: 
غــذای )خود( را بــا اینکه به آن علاقه )و نیــاز( دارند، به 
»مسکین« و »یتیم« و »اسیر« می دهند! )و می گویند:( ما 
شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی 

از شما نمی خواهیم! )انسان، آیات ۸ و 9(
براساس تعالیم قرآن، صاحبان مکارم اخلاقی در تعاملات 
بــا افراد بی خرد و جاهــل علمی و عقلی با کرامت برخورد 
می کنند و با سلام و مسالمت از آنان عبور می کنند و رفتار 
مشابه و مثلی با آنان ندارند: بندگان )خاص خداوند( رحمان، 
کسانی هستند که با آرامش و بی تکبّر بر زمین راه می روند؛ 
و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب ســازند )و ســخنان 
نابخردانه گویند(، به آنها سلام می گویند )و با بی اعتنایی و 
بزرگواری می گذرند(؛ وهنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد 

کنند، بزرگوارانه از آن می گذرند. )فرقان، آیات 63 و 72(
در حقیقت در سطح مکارم اخلاقی، اعراض از جاهلان با 
سلام همراه است که بیانگر صلح و سلامت میان افراد است 
و شــخص دارای مکارم اخلاقی کینه ای از جاهلان عقلی و 
علمی ندارد؛ زیرا آنان را بیماردلانی می داند که نیازمند شفا 

و درمان به طبابت روحی و روانی هستند.
مصادیقی از خلق عظیم و مکارم اخلاقی 

بیان مصادیق قرآنی خلق عظیــم را می توان از آیاتی 
اســتنباط و اســتخراج کرد که در ادامه بــه برخی از آنها 

اشاره می شود:
1. عفو از خطاکاران: خدا در قــرآن از پیامبر)ص( 
می خواهد تا عفو را در شــیوه تعامــل با دیگران در مرتبه 
نخست اهمیت قرار داده و بر اساس آن عمل کند؛ زیرا بیشتر 
مردم بنا به عوامل و دلایلی دچار خطا و لغزش هســتند و 
در گام اول باید از آنان در گذشــت و ایشان را عفو کرد تا 
امکان تعاملات مثبت بین الطرفین فراهم شــود. از همین 
رو خدا می فرماید: خُذِ العَْفْوَ؛ عفو را پیشه خود کن!)اعراف، 
آیــه 199( خدا در قرآن به پیامبر)ص( فرمان می دهد که 
نسبت به اهل خطا و معصیت عفو و گذشت داشته باشد تا 

این گونه امت اسلامی در محیط دارای مکارم اخلاقی گرد هم 
آیند و انسجام و اتحاد داشته باشند.)آل عمران، آیه 159(

2. امر به عرف: از نظر قرآن، از مهم ترین مکارم اخلاقی 
آن است که انسان دیگران را به عرف امر کند: وَأمُْرْ باِلعُْرْفِ.
)اعراف، آیه 199( عرف هر چیز بلندمرتبه پســندیده ای  
اســت که در میان همگان مقبول است؛ زیرا مطابق فطرت 
الهی انسان بوده و همگان بدان گرایش دارند. اموری چون 
عدالت، صداقت، امانت، وفا، محبت، ایثار و مانند آنها از امور 
پسندیده ای است که همچون کوهی بلند قابل رویت برای 
همگان بوده و همگان بدان گرایش داشــته و دوستدار آن 

هســتند، هر چند که خود بدان خصال نباشند ولی آن را 
دوست می دارند و صاحبان آن را محبوب می شمارند. اینکه 
پیامبر )ص( مامور است تا به عرف و معروف فرمان دهد؛ به 
این معنا است که اگر بخواهد دیگران را به امری رهنمایی 
کند، به امر راهنمایی کند که در عرف اجتماعی شــناخته 

شده و مقبول است. 
البتــه از آیات دیگر قرآن به دســت می آید که مقبول 
عرفی به یک معنا معقول فطری هر بشــری اســت؛ اما آن 
مقبول عرفی که معقول فطری نیست، مورد نظر نیست؛ زیرا 
ممکن اســت که دروغ و خیانت در اجتماعی به شدت رواج 
داشــته باشد، ولی همگان با آنکه بدان مبتلا هستند آن را 
مقبول نمی شمارند و منکر دروغگویی و خیانت ورزی خویش 
می شوند. این نشان می دهد که به ظاهر امری ناپسند ممکن 
است در میان مردمی رواج داشته باشد، ولی همان مردم، آن 
را منکر شمرده و معروف ندانند و از همین رو خود را بدان 
نمی ســتایند و آن را برای خویش زینت نمی دانند و منکر 

وجود آن امر در خود و اخلاق خویش هستند. از همین رو 
دروغگو و خائن از انتســاب دروغ و خیانت تبری می جوید 
و خود را مبرا از آن می داند؛ زیرا با آنکه شــخص گرفتار آن 
رذیلت اســت، ولی آن را مقبول نمی داند و اجتماع و توده 
مردم آن را نمی ستایند. بر این اساس می توان گفت که عمل 
به معروف مقبول فطری و امر دیگران به آن از مکارم اخلاقی 
و خلق عظیم است که هر کسی می بایست آن را مورد عنایت 
و توجه قرار دهد تا به این خلق عظیم شناخته و ستوده شود.
3. اعراض از جاهلان: از نظر آموزه های قرآن، جاهل 
به کسی اطلاق می شود که یا جاهل علمی است و امری را 

نمی داند، یا جاهل عقلی و گرفتار سفاهت است. در هر حال، 
تعامل با این گروه از افراد اجتماع می بایست بر اساس شیوه 
مقبول باشــد که نه تنها دشمنی را نیافریند، بلکه بستری 
برای مدیریت بحران عقلی و علمی افراد باشــد؛ زیرا کسی 
که گرفتار جهالت علمی است، تا زمانی که از جهل علمی 
خارج نشــده و علم به دست نیاورده بر اساس همان افکار 
و اندیشــه ها و نگرش های خویش عمل می کند و نسبت به 

هر عمل و سخن مخالف، موضع گیری می کند. 
بنابراین، اعراض از آنها می تواند راهکاری مفید باشــد 
تا جدال و تنازعی را ایجاد نکند. همچنین نســبت به افراد 
ســفیه باید به گونه ای عمل کرد تا دیوانه و بی خرد دست 
به گریبان کســی نیندازد و تنش و تنازع و درگیری ایجاد 
نکنــد. از همین رو خدا دربــاره هر دو گروه از جاهلان، به 
پیامبر فرمان می دهد و می فرماید: وَأعَْرِضْ عَنِ الجَْاهِلیِنَ؛ 
و از جاهلین رخ برتاب!)اعراف، آیه 199( بر اســاس همین 
اصل اساسی است که پیامبر)ص( مامور می شود تا با ایجاد 
صفحه جدید در روابط میان خود و جاهلان از دشــمنان و 
مخالفان، روش اعراض را در پیش گیرد: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ 
سَلَامٌ فَسَوْفَ یعَْلمَُونَ؛ از آنان روی برگردان و بگو: »سلام بر 
شما«، امّا به زودی خواهند دانست!.)زخرف، آیه ۸9( بر این 

اساس، نخستین کار آن است که انسان برای هر خطا کاری از 
جمله جاهلان از دشمنان و مخالفان صفحه ای جدید بگشاید 
و همانند مرغ مادر برای همه فرزندان خوب و بد و خطاکارش 
بال و چتر حمایتی و امنیتی بگستراند. باید توجه داشت که 
پیامبر)ص( هر چند که برای امت  اسلام همچون پدر است، 
ولی این عنایت نســبت به همه بشریت است؛ از همین رو 
خدا پیامبرش را به عنوان » رَحْمَةً للِعَْالمَِینَ؛ رحمت برای 
جهانیان از انس و جن« )انبیاء، آیه 107( معرفی می کند. 
بنابراین ، آن حضرت نسبت به همگان حمایتگر است تا جایی 
که خود را به رنج و هلاکت می اندازد تا همگان ایمان آورند: 
لعََلَّکَ باَخِعٌ نفَْسَکَ ألََاّ یکَُونوُا مُؤْمِنِینَ)شعراء، آیه 3؛ و نیز: 
کهف، آیه 6( پس اگر اعراضی از سوی پیامبر)ص( می شود، 
برای آن اســت که دشمنی را پدید نیاورد و تنش نیافریند 
و حتــی درگیری را بر دارد یا کاهش دهد و جنگی را آغاز 
نکند با آنکه هیچ اعتقادی به باورهای دشمنان و مخالفان 
ندارد، ولی اجازه می دهد تا خود به این درک برســند و راه 
را بیابنــد، بی آنکه اکراهی در دین باشــد.)بقره، آیه 256؛ 

الکافرون، آیات 1 تا 6( 
4. نرمخویی: از اخلاق عظیم پیامبر)ص( آن است که 
در برابــر همگان نرمخو بود)آل عمران، آیه 159( و با آنکه 
می دانست که دیگران به عمد کارهایی را انجام می دهند که 
معصیت رسول الله )ص( است، ولی با آنان تندی نمی کرد و با 
نرمی با آنان رفتار می کرد تا جایی که منافقان او را »اذن« 
)حرف شنو( می دانستند که هر چه آنان می گویند می شنود 
و منکر سخنان منافقان نمی شود. از همین رو خدا ایشان را 
به عنوان »اذن خیر« معرفی می کند که این حرف شنوی و 
پذیرش سخنان دیگران از باب خیر خواهی است تا ایشان 
در مسیر راست قرار گیرند و روزی از کرده خویش پشیمان 

شوند.)توبه، آیه 61(
5. استغفار: پیامبر)ص( نماد غفاریت خدا است. او نه 
تنها از خطا و معصیت دیگران از مسلمانان می گذرد، بلکه 
برایشان استغفار می کند. استغفار پیامبر)ص( به سبب آنکه 
مقبول خدا اســت، با  استغفار دیگران فرق دارد؛ زیرا خدا 
می فرماید: و ما هیچ پیامبری را نفرســتادیم، مگر آنکه به 
توفیق الهی از او اطاعت کنند و اگر آنان وقتی به خود ستم 
کرده بودند پیش تو می  آمدند و از خدا آمرزش می  خواستند 
و پیامبــر نیز برای آنان طلب آمرزش می کرد، قطعا خدا را 

توبه  پذیر مهربان می  یافتند. )نساء، آیه 64(
 از نظر قرآن، همان طوری که خدا فرشــتگان را مامور 
کرده تا برای اهل زمین از مسلمانان استغفار کنند)شوری، 
آیه 5(، پیامبر)ص( نیز مامور است تا بر اساس خلق عظیم 
خویش برای اهل اسلام و ایمان استغفار کند تا نه تنها دفع 
 و رفع بلا انجام شود، بلکه جلب منافع برای مسلمانان باشد.

)آل عمران، آیه 159( 
6. مشاوره در امور مهم اجتماعی: امت  سازی بسیار 
دشوار است و نیازمند شرح صدر است که پیامبر)ص( از آن 
بهره مند بود.)انشراح، آیه 1( از جمله مستلزمات امت سازی 
مشاوره با آنان در امور مهم اجتماعی است تا عقل و فطرت 
آنان برانگیخته شــود و رشــد و بلوغ سیاسی و اجتماعی 
یابنــد.)آل عمران، آیه 59( پرهیز از هر گونه اســتبداد در 
امور اجتماعی و مشــارکت بخشی به امت در قالب مشاوره 
اجتماعی یکی از اخلاق عظیم است که بسیاری از رهبران 

سیاسی و اهل قدرت و ثروت فاقد آن هستند. 
اما پیامبر)ص( با آنکه دارای ولایت مطلق بوده)احزاب، 
آیه 6(، اما بر اســاس همان خلق عظیم از مردمانی مشاوره 
می گرفت که فاقد ارتباط با غیب و علم غیب بودند و خود 
بــا آنکه دارای چنین ارتباطی بــود و از علم الهی و تعلیم 
خدایی بهره مند بود)هود، آیه 49؛ یونس، آیه 102(، با امت 

خویش مشورت می کرد.
7. رئوف و رحیم: از اخلاق عظیم پیامبر)ص( آن است 
که ایشان انسانی دارای رافت و رحمانیت خاص بوده تا جایی 
که همگان تحت آن به آرامش و هدایت می رسند؛ زیرا با آنکه 
آن حضرت فردی دارای عزت است که هیچ کس را بر  ایشان 
سلطه و چیرگی نیست، ولی چنان نسبت به هدایت مردمان 
حریص و آزمند است که خود را به رنج  و هلاکت می افکند. 
خدا در باره این خلق عظیم می فرماید:قطعا برای شــما 
پیامبری از خودتان آمد که بر او دشــوار است  شما در رنج 
بیفتید، به هدایت شــما حریص و نسبت به مؤمنان دلسوز 

مهربان است. )توبه، آیه 12۸(

ایمان به پیامبر)ص( و نشانه های آن

دی
دآبا

می
ن ح
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م

خدا بارها از مردم خواســته تا به آن حضرت)ص( ایمان 
بیاورند و این ایمان را در اشــکال گوناگون به نمایش و ظهور 
بگذارند.)نساء، آیات 136 و 170؛ اعراف، آیه 15۸؛ حدید، آیه 

7؛ صف، آیات 10 تا 12(
قرآن می فرماید کسانی به آن حضرت ایمان خواهند آورد 
که حقایق قرآنی را چنان که هست بشناسند)مائده، آیات ۸3 و 
۸4(؛ زیرا قرآن از چنان علوم ومعارفی برخوردار اســت که جز 
از طریق وحی دست یافتنی نیست.)بقره، آیه151( پس کسی 
که با این حقایق و علوم وحیانی آشــنا شود و آن را به خوبی 
دریابد و ادراک کند، می فهمد که پیامبر)ص(در چه جایگاهی 
بس بلند اســت که معارفی بلند و سنگین به ایشان القا شده 
است که جز از طریق وحی به دست نمی آید.)نجم، آیات 3 و 4(

نشانه ها و آثار ایمان به پیامبر)ص( 
هر چیزی نشانه یا نشانه هایی دارد؛ چنان که هر چیزی آثاری 
دارد که می تواند مثبت و منفی باشــد. بی گمان شناخت این 
نشانه ها و آثار می تواند برای درک حقیقت ایمان به محمد)ص( 

به عنوان رکن ایمان به خدا مفید و سازنده باشد و در باره خود 
یا  دیگران بر اساس آن قضاوت داشته باشیم.

قــرآن بیان می کنــد که مومنان باید ایمــان خویش به 
پیامبر)ص( را اظهار و آشکار کنند و آن را نهان و کتمان نکنند؛ 
)بقره، آیه 136؛ نور، آیه 47( البته گروهی هستند که به ظاهر 
مدعی ایمان به آن حضرت)ص( هســتند ولی در عمل نشان 
می دهند که به ایشان کافرند؛ چنان که منافقان این گونه هستند 
و در امر ایمان به پیامبری آن حضرت)ص( دروغ می گویند)نور، 
آیه 47؛ منافقون، آیات 1 و 2(؛ بنابراین، لازم است تا از طریق 

نشانه ها ایمان راستین و دروغین از هم باز شناخته شود.
برخی از نشــانه ها و آثار ایمان به آن حضرت)ص( از نظر 

قرآن عبارتند از:
1. اطاعت: کســی که مدعی ایمان به کســی است، از او 
اطاعت می کند؛ چرا که ایمان مستلزم اطاعت است.)نور، آیات 
47 و 51( پس کســانی که از آن حضرت اطاعت نمی کنند و 
از فرمان هایش ســرپیچی کرده یا نسبت به فرمان کسانی که 
ایشان نصب کرده عصیان می ورزند، مدعی دروغین ایمان بوده 

و در حقیقت به ایشان کافر هستند.
2. اذن خواهی: کسی که به حضرت محمد مصطفی)ص( 
ایمان دارد و آن ایمان خویش را نشانه ای از ایمان به خدا می داند، 
در کاری که وارد می شــود از آن حضرت)ص( اذن می طلبد و 
بی اذن کاری نمی کند.)نور، آیه 92( پس کسانی که مدعی عقل 
و فهم بوده و سرخود کاری را  انجام می دهند، در حقیقت ایمان 
به پیامبر )ص( و جایگاه رفیع و بلند او به عنوان پیامبری که از 
همه حقایق آگاه است و خبر می دهد، نداشته و او را در سطح 

خویش یا کمی برتر می دانند.
3. مرجعیت پیامبر: پیامبر)ص( کسی است که نسبت به 
همه هستی از طریق وحی آگاهی داشته و از علم غیب برخوردار 

است.)جن، آیات 26 و 27( ایشان کسی  است که قول و فعل او 
همان قول و فعل الهی است.)نجم، آیات 3 و4؛ انفال، آیه 17( 
بنابراین مومن حقیقی درهر کاری حتی اگر در قرآن حکم آن 
نیامده باشد، از پیامبرش پیروی و اطاعت می کند. در اختلافات 
و منازعات و مشاجرات علمی و عملی برای آن حضرت مرجعیت 
قائل اســت و به ایشان مراجعه می کند.)نساء، آیات 59 و65( 
البته از آنجا که معصومان از اهل بیت عصمت و طهارت)ع( از 
عصمت برخوردار بوده)احزاب، آیه 33( و ولایت الهی برای آنان 
اثبات شده، آنان را مرجعیت داده و به آنان نیز مراجعه کرده و 
اطاعت فرمان می کند)نساء، آیات 59 و65(؛ چرا که اکمال دین 
اسلام و اتمام نعمت الهی با ایشان است.)مائده، آیات 3  و 55( 
کسی که از پیامبر)ص( و امام معصوم)ع( به عنوان مراجع 
الهی اطاعت نمی کند، در ایمان خویش دروغ می گوید؛ چرا که 
از نظر قرآن نشانه ایمان به خدا در ایمان و اطاعت از پیامبر)ص(
و اولوا الامر از امامان معصوم)ع( براســاس آیات قرآن و روایات 

تبیینی و تفسیری پیامبر)ص( متجلی است.

4. محبت: ایمان به آن حضرت)ص( با محبت آمیخته است 
و اگر کســی مدعی ایمان است باید نسبت به ایشان از چنان 
محبتی سرشار باشد که حتی خویشان را به خاطر محبت ایشان 
در صورت تضاد کنار بگذارد و محبت شــدیدی نسبت به آن 
حضرت)ص( داشته باشد.)توبه، آیه 24( این محبت شدید است 
که اجازه نمی دهد تا با خویشان دشمن آن حضرت)ص( ارتباط 
برقرار کند بلکه حتی به جنگ آنان برود و در صورت نیاز حتی 
خویشان خویش را برای دفاع از آن حضرت )ص( به قتل برساند. 
5. صداقت و راستی: یکی از نشانه های ایمان به آن 
حضرت)ص( صداقت و راستی در شخص است؛ زیرا مومن 
کسی است که در هر چیزی صادق است و صدق او در قول 
و فعلش آشکار می شود. از همین رو خدا مومنان حقیقی 

به ایشان را جزو صادقین بر می شمارد.)حجرات، آیه 15(
6. پرداخت خمس: پرداخت خمس به عنوان یک واجب 
مالی از نشانه های اطاعت از پیامبر)ص( است و کسی که خمس 
را نمی پردازد در ادعای ایمان به آن حضرت)ص( صادق نیست.

)انفال، آیه 41( 
7. هدایت: انسان یا در مسیر هدایت و رستگاری است یا 
گمراهی و شقاوت ابدی. از نظر قرآن، ایمان به خدا که در ایمان 
به پیامبرش تجلی می کند، موجب هدایت انسان به سوی خدا و 
رستگاری ابدی می شود و کسی نمی تواند هدایت و رستگاری را 

در جایی دیگر بجوید.)بقره، آیات 136 و 137(
۸. طلب استغفار: پیامبر)ص( در پیشگاه خدا از جایگاه 
بس بلندی برخوردار اســت تاجایی که استغفار و شفاعت او 
موجب رهایی و رستگاری مردمان می شود. بنابراین کسی که 
مدعی ایمان به آن حضرت)ص( است به ایشان توسل جسته 
و از ایشان شفاعت می خواهد و برای رهایی از مشکلات طلب 
اســتغفار می کند؛ یعنی از آن حضــرت می خواهد تا برای او 

اســتغفار کند؛ زیرا وقتی شخص استغفار کند و از آن حضرت 
بخواهد تا استغفار کند، خدا را غفور می یابد و خدا به سوی او 
باز می گردد و راه وی را اصلاح می کند؛ چنان که خدا به صراحت 
می فرماید: و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق 
الهی از او اطاعت کنند و اگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند 
پیش تو می  آمدند و از خدا آمرزش می  خواستند و پیامبر نیز 
برای آنان طلب آمرزش می کرد قطعا خدا را توبه  پذیر مهربان 
می  یافتند.)نساء، آیه 64( از این آیه همچنین دانسته می شود 
که اطاعت از رسول الله)ص( به اذن و فرمان الهی است و کسی 
که از  ایشان اطاعت می کند در حقیقت از خدا اطاعت می کند 
و کسی که سرپیچی کند از خدا سرپیچی کرده و نسبت به او 

عصیان ورزیده است.
9. پذیرش احکام قضایی پیامبــر: ایمان به خدا 
زمانی تحقق می یابد که نشــانه ها و آثار آن در زندگی بروز 
کند. اگر کسی فلسفه زندگی اش قرآنی و براساس ایمان به 
خدا باشد، این فلسفه در سبک زندگی شخص بروز و ظهور 
می کند. بنابراین، با نگاهی به سبک زندگی شخص می توان 
دانســت که بر ایمان است یا بر کفر؟ از نظر قرآن، کسی که 
در مشاجرات و مسائل قضایی به آن حضرت مراجعه می کند، 
اهل ایمان است و اگر کسی مراجعه نکند یا پس از مراجعه 
احکام قضایی ایشان را نپذیرد، در ایمان خود دروغگو  است 
و اصولا ایمان ندارد؛ خدا می فرماید:...به پروردگارت قسم که 
ایمــان نمی  آورند مگر آنکه تــو را در مورد آنچه میان آنان 
مایه اختلاف است داور گردانند سپس از حکمی که کرده  ای 
در دلهایشان احســاس ناراحتی و تردید نکنند و کاملا سر 
تسلیم فرود آورند.)نساء، آیه 65( البته این حکم اختصاص 
به آن حضرت)ص( ندارد بلکه از احکام غیر اختصاصی است 
کــه درباره اولوا الامر از امامان معصوم)ع( نیز جاری اســت. 

همچنین براساس روایات و توقیعات معصومان)ع( این حکم 
در زمان غیبت در باره عالمان اسلامی فقیه که دارای ولایت 
هستند، نیز جاری و ساری است.)کتاب الغیبهًْ، ص 290، ح 
247؛ کمال الدین و تمام النعمهًْ، ج 2، ص 4۸3، باب 45، ح 

4؛ وسائل الشیعهًْ، ج 27، ص 131، ح 33401(
10.  تسلیم مطلق: بر اساس آیه 65 سوره نساء، تسلیم 
مطلق بودن در برابر اســوه حسنه الهی)احزاب، آیه 21( امری 
واجب و نشانه ای از ایمان است. پس کسی که مدعی ایمان به 
خدا است و در برابر پیامبر)ص( و اولیای معصوم الهی)ع( تسلیم 

محض نیست، در ایمان خویش صادق نیست.
11. رستگاری: ایمان به آن حضرت)ص( به عنوان رکن 
ایمان به خدا، موجب رستگاری و فلاح انسان است و کسی که 
به ایشان ایمان نداشته باشد، رستگاری دنیا و آخرت را به دست 

نمی آورد.)صف، آیات 10 تا 12(
12.  بهره مندی از ســعادت و خیر: ایمان حقیقی به 
پیامبر)ص( موجب خیر و ســعادت دنیا و آخرت است.)صف، 
آیات 10 و 11( بنابراین کسانی که به آن حضرت)ص( در قول 
و فعل ایمان ندارند، از سعادت و خیر دنیوی و اخروی بهره مند 
نخواهند بود و نعمت های مادی در اختیار ایشــان، چیزی جز 

آزمون الهی نیست.
13. پیروزی: ایمان به آن حضرت)ص( موجب پیروزی 
در زندگی و امور آن است؛ زیرا هر کسی به آن حضرت ایمان 
داشــته باشد، از طرق عادی و غیر عادی مورد عنایت و فضل 
الهــی خواهد بود و پیروزی حقیقی برایش رقم خواهد خورد.

)صف، آیات 10 تا 13( پس اگر کسی گرفتار شکست در امری 
شد، بداند که در اطاعت تخلف ورزیده و یا چنان که باید و شاید 

عمل نکرده است.
14. بهره منــدی از مقام محســنان:  ایمــان به آن 
حضرت)ص( انسان را به مقام محسنان می رساند و از آثار مقام 
آنان بهره مند می گرداند)مائــده، آیات ۸3 و ۸5( که در آیات 

بسیاری از قرآن به این آثار اشاره شده است.
15.  مغفرت الهی: شکی نیست که انسان به عمد یا در 
اثر خطا و اشــتباه یا تفسیر نادرست دیگران در شرایطی قرار 
می گیرد که نیازمند غفران الهی است که نوعی حفاظ برای او 
ایجاد می کند و رحمت را به سوی او جلب و نقمت ومصیبت را 
دفع یا رفع می کند. بنابراین، انسان همواره نیازمند مغفرت الهی 
است حتی اگر پیامبر باشد.)فتح، آیات 1 و 2( از نظر آموزه های 
قرآن، مغفرت الهی شامل کسانی می شود که به آن حضرت)ص( 
ایمان داشته باشند و کسی که ایمان نداشته باشد از مغفرت الهی 

محروم می شود.)نور، آیه 62؛ صف، آیات 10 تا 12(
16.  نجات از عذاب: از مهم ترین خطراتی که انسان با آن 
مواجه است، عذاب های دنیوی و اخروی الهی است. از همین رو 
اهل بیت عصمت)ع( نیز از آن هراسان و خائف بودند.)انسان، 
آیه 10( از نظر قرآن، تنها راه رهایی از عذاب های الهی ایمان 

به خدا و پیامبرش است.)صف، آیات 10 و 11(
17.  بهره منــدی از نعمت های الهی: ایمــان به آن 
حضرت)ص( موجب می شــود تا شخص مومن از پاداش ها و 
نعمت های اخروی الهی بهره مند شــود.)آل عمران، آیه 199؛ 

نساء، آیه 162؛ حدید، آیه 7؛ صف، آیات 10 تا 12(


